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حذف کنیدشرکت های پیمانکاری را 
شــرق: معضل شــرکت های پیمانکار 
واسط که بین ادارات دولتی و کارگران، 
کــه در واقع به عنوان عنصر ســوم در 
قرارداد عمــل  می کنند، فضــای کاری 
را تــا حد زیادی بــا نارضایتــی مواجه 
کرده اســت. حالا خبر آمده که کارگران 
پیمانی بخش تولید نیروی برق کشور از 
وزیر نیرو خواســتند که زمینه حذف این 

شرکت های پیمانکاری را فراهم کند.
آنهــا می گویند: مــا کارگران بخش 
تولیــد نیــروی بــرق کشــور به عنوان 
اصلی ترین اهرم توســعه کشور اعم از 
خانگی، صنعتــی، تجاری، درمانی و... 
هســتیم؛ بنابراین از مســئولان به ویژه 
وزیر نیرو درخواست داریم برای بهبود 
بخش  کارگــران  معیشــتی  وضعیت 
تولید نیروی برق کشور اقدام به حذف 

پیمانکاران کند.
طبق ادعای کارگران پیمانی بخش 
تولید نیروی برق کشور، تجربه سال ها 
حضور پیمانکاران در وزارت نیرو نشان 
داده اســت کــه مدیــران پیمانکاری 
نه تنها تأثیری بر فرایند کار تولید نیروی 
برق ندارند، بلکــه در عمل می توانند 
به عاملی برای تهدید امنیت شــغلی 

کارگران تبدیل شوند.
به گفتــه کارگران، با توجه به اینکه 
طرح ســاماندهی اســتخدام کارکنان 
دولت، در مســیر تأیید نهایی مسکوت 
مانــده اســت، کارگــران و پیمانکاران 
تأمین نیروی بخــش تولید نیروی برق 
کشور، از وزیر نیرو خواسته اند که زمینه 
حذف ایــن شــرکت ها را از محیط کار 

فراهم کند.
حــذف  آنهــا  اظهــارات  طبــق 
پیمانکاران باعــث برقراری عدالت در 
پرداخت حقوق و مزایا می شــود و این 
انگیزه کارگــران را بــرای کار افزایش 

می دهد.
شــرکت های پیمانکاری تأمین نیرو، 
سال های سال است که به عنوان عنصر 
واســطه به نیابــت از ادرات دولتی و 
نهادهای عمومی بــا کارگران قرارداد 
می بندند تا هزینه های مادی و معنوی 
سازمان ها کاهش پیدا کند و مسئولیتی 

در قبال کارگران نداشته باشند.

ناممکن است؟بازنشستگی پیش از موعد 
شــرق: کارگران شــرکتی در مشــاغل 
ســخت و زیــان آور، نگــران مصائــب 

بازنشستگی پیش از موعد هستند.
ایلنــا در گزارشــی بــه موضوعات 
مربوط به بازنشســتگی پرداخته و به 
نقل از «علی» که کارگر شاغل در یکی 
از کارخانجات فولاد اســت و پای کوره 
می ایســتد اما قــراردادش پیمانکاری 
است، مطالبی را عنوان کرده است. او 
طرف قرارداد با یک شرکت پیمانکاری 
اســت و چنــد ســال دیگر بیشــتر به 
بازنشســتگی پیش از موعــدش باقی 

نمانده است.
این کارگر قبل از این، با سه پیمانکار 
دیگر کار کــرده که حــالا هیچ خبری 
از اوضــاع آنها نــدارد، نمی داند کجا 
هســتند و چگونــه می تواند بــه آنها 
دسترسی داشــته باشد. علی در انتقاد 
از بخش نامه اوایل خردادماه معاونت 
روابــط کار وزارت کار می گویــد: حالا 
کارگری مثل من که مدت هاست برای 
بازنشســتگی نقشــه کشــیده و همه 
برنامه هایش را براساس این چیده، باید 

چه کند؟
کارفرمای  این بخش نامه،  براساس 
مــادر هیچ مســئولیتی دربــاره چهار 
درصــد بازنشســتگی پیــش از موعد 
کارگــران مشــاغل ســخت نــدارد و 
پیمانــکاران  خــودش  بایــد  کارگــر 
ســابق را پیدا کند و ایــن چهار درصد 
را بــه نســبت ســهم هر یــک از آنها 

مطالبه کند.
این کارگر کارخانــه فولاد می گوید: 
چــرا وزارت کار و تأمیــن اجتماعــی 
شــرایط  ســخت ترکردن  دنبــال  بــه 
بازنشســتگی مــا کارگــران هســتند. 
از  یکــی  ذوب،  کوره هــای  کارگــران 
ســخت ترین کارهای دنیــا را برعهده 
دارنــد و بعــد از ۱۰ یا ۱۵ ســال دچار 
مشــکلات جســمی فراوان می شوند. 
چطور می خواهند بازنشستگی پیش از 

موعد ما را منتفی کنند؟
به گفتــه ایــن کارگــر، بخش نامه 
اخیر ظلم در حق کارگرانی اســت که 
بار اصلی تولید و ســازندگی کشــور را 
بر دوش گرفته اند و تمــام زندگی این 

کارگران را بر هم می ریزد.

وقتی بین چرخ های اقتصاد گیر می کنید
«اصرار» و «انکار»

شاید باورش مشکل باشد اما کارگران هنوز که هنوز است منتظرند 
شاید فرجی شود. این جمله خودش به اندازه کافی ابهام دارد اما 
با اینکه ســومین ماه از ســال را طی می کنیم، برخــی از اعضای جامعه 
کارگری هنوز امیدوارند در شورای عالی کار که مرجع تصمیم گیری درباره 
مزد اســت، اتفاقی بیفتد و در یکی از جلسات آن، کسی پیش قدم شود و 
موضــوع مزد را مطرح کند. شــاید که از طرح چنیــن موضوعی، ترمیم 

حقوق، مرهمی بر زخم های ناشی از اقتصاد این چنینی شود.
اقتصاد این چنینی شــاید مناســب ترین توصیف از وضعی باشــد که 
مردم در گوشــه های مختلف کشور با آن دست به گریبان هستند و صفت 
«این چنینی» برای این اقتصاد از آن رو مناســب است که هرکس بسته به 
وضعی که در آن قرار دارد می تواند برداشــت درســتی از اقتصاد داشته 
باشــد. کارگران هم از این قاعده مستثنا نیســتند. شاید یکی از دلایلی که 
آنها به جد پیگیر اخباری هســتند که نام و نشــانی از برگزاری جلسه ای 
برای ترمیم حقوق داشته باشــد، همین «اقتصاد این چنینی» است. حالا 
این وضع باعث شــده است کارگران یا نمایندگان آنها در جامعه کارگری، 
دســت به انتقادهایی درباره رخدادهای شورای عالی کار بزنند. «محسن 
باقری» یک از فعالان است که از وضع موجود، انتقاد کرده و گفته است: 

«از ابتدای امسال نشست شورای عالی کار برگزار نشده است».
محســن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، با انتقاد از بی توجهی 
طولانــی وزارت کار بــه ایلنــا گفته اســت: در فروردین، اردیبهشــت و 
خرداد، شــورای عالی کار برگزار نشده اســت، درحالی که براساس قانون 
باید حداقل ماهی یک بار نشســت ســه جانبه برگزار شــود؛ ضمن اینکه 
ما بارها درخواســت کردیم نشســت هایی برای ترمیم و اصلاح دستمزد 

ترتیب دهند.
باقری با بیــان اینکه به رغم مطالبه گری، پاســخی نگرفته ایم؛ اضافه 
کــرد: هیچ دعوت نامه ای به دســت اعضــای کارگری شــورای عالی کار 
نرســیده اســت؛ گویا وزیر کار و معاون روابط کار ایشــان، اهتمامی برای 

عمل به قانون ندارند و برای سه جانبه گرایی ارزش قائل نیستند.
به گفته او، اعضای کارگری شــورای  عالی کار همچنان آماده مذاکره 
برای ترمیم دســتمزد ســال جــاری هســتند، امــا وزارت کار موضوع را 

جدی نمی گیرد.
باقری افزود: دستمزد سال جاری که بدون امضای نمایندگان کارگری 
تصویب و ابلاغ شــده باید ترمیم شود؛ ما انتظار داشتیم پیش از اینها به 
ســر میز مذاکره بازگردند اما حتی جلسات عادی و قانونی شورای عالی 
کار در سال جدید برگزار نشده است؛ پرسش اینجاست که این بی قانونی 

تا کجا قرار است ادامه یابد؟

خواسته تکراری؛ پاسخ تکراری تر
این داســتان از همــان روز که افزایش ۳۵ درصــدی حقوق کارگران، 
تصویب شــد، در جامعه کارگــری، در محافل مختلف تکرار می شــد و 
آنها از هر فرصت اســتفاده می کردند تا نارضایتی خود را از این موضوع 
اعلام کنند. در همین صفحه از روزنامه «شــرق» نیز بارها به این موضوع 
پرداخته شد و بخش تصمیم گیر در این موضوع، به خواسته های کارگران 
وقعــی ننهاد. به هر روی از آن روز تا همیــن امروز بار ها و بار ها از دورن 
جامعه کارگری این خبر به گوش رسیده که حاضران در این حوزه نسبت 
بــه این میــزان از افزایش حقــوق دل چرکین هســتند و در پی راهکاری 
می گردند تا بتوانند برای به دست آوردن آنچه حق خود می دانند، آن را به 
کار گیرند. حتی این سخن هم چندباری نقل  قول شد که در آن جلسه، تیم 
کارفرمایی شورای عالی کار (دولت به عنوان بزرگ ترین کارفرمای کشور) 
بــا ارقام بالاتری برای افزایش حقوق هم راضی بوده اند، اما طرف دولت 
در این شــورای ســه جانبه پا را در یک کفش کرده و دست را بر ریش ها 
کشــیده تا افزایش حقوق از ۳۵ درصد بیشــتر نشود. درست اردیبهشت 
بود که دوباره اعتراضات بخشی از جامعه کارگری و نارضایتی آنها روی 
خط خبری رفت و همان زمان نیز وزیر کار آب پاکی را روی دست کارگران 
ریخت و گفــت که افزایش حقوق پارامتر هــای مختلف حقوق کارگران 
دیگر قابل تصور نیست و احتمال افزایش حق مسکن کارگران را از اساس 

منتفی دانست.
صولت مرتضوی، وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اردیبهشــت ماه 
افزایــش حقوق کارگــران را در هر صورت حتی در قالــب افزایش حق 
مسکن کارگران، منتفی دانست و در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع 
خبرنــگاران گفت: ما حداقل حقوق و دســتمزد کارگــران را ۳۵ درصد 
افزایــش دادیم. نماینــدگان کارگران و کارفرمایان به اتفاق نظرشــان این 
بود که آیتم های اصلی افزایش پیدا کند، شــورای عالی کار هم پیشنهاد 

دیگری در این حوزه نداشتند.
این در حالی اســت که پیش از این، مقامــات وزارت کار بار ها درباره 
احتمال اصلاح مصوبه مزدی و افزایش حق مسکن کارگران سخن گفته 
بودند؛ حتی در مرحلــه ای، کارگران در انتظار ابلاغ افزایش ۳۵ درصدی 

حق مسکن ۱۴۰۳ بودند.
منتفی شــدن قطعیِ افزایش حق مســکن، از آن روز به بعد باز هم با 
انتقادات کارگران مواجه شــد و اعضای کارگری شــورای عالی کار بارها 
تأکید کرده اند که این رویکرد دولت نادرســت است. محسن باقری در این 
رابطه به ایلنا گفته اســت: مزد ۱۴۰۳ بدون امضــای نمایندگان کارگری 
به تصویب رســیده و بدون تردید باید اصلاح شــود. به گفته او، اعضای 
کارگری منتظر برگزاری مذاکرات مزدی هســتند؛ ولــی وزارت کار در این 
زمینه اهمال کرده اســت. این عضو کارگری شــورای عالی کار تأکید دارد 
که مزد ۱۴۰۳ بدون رعایت قانون به تصویب رســیده و نرخ تورم و ســبد 

معیشت در آن لحاظ نشده است.
حالا آن داســتان ادامه دارد و محســن باقری، عضو کارگری شــورای  
عالــی کار، بــار دیگر بــا انتقــاد از بی توجهــی طولانــی وزارت کار به 
موضوعات مربوط به ترمیم مزد گفته اســت: در فروردین، اردیبهشــت و 
خرداد، شــورای عالی کار برگزار نشده اســت، درحالی که براساس قانون 
باید حداقل ماهی یک بار نشســت ســه جانبه برگزار شــود؛ ضمن اینکه 
ما بارها درخواســت کردیم نشســت هایی برای ترمیم و اصلاح دستمزد 

ترتیب دهند.
سؤال این است که آیا مسئولان به این فکر نمی کنند که کارگران چرا بر 
این موضوع تأکید دارند و چرا هنوز که هنوز است منتظر افزایش یا ترمیم 
حقوق هســتند. آیا آنها به این فکر نمی کنند که این قدر اصرار از ســوی 
آنها به چه دلیل اتفاق می افتد؟ این احتمال وجود دارد که اگر مسئولان 
مرتبــط بخشــی از زمان خود را در بــازار و برای تأمیــن مایحتاج روزانه 
صرف کنند، احتمالا خواهند دانســت ترمیم حقــوق برای چه به عنوان 
روزنه امید بخشــی از جامعــه کارگری، هنوز هم به عنوان یک کورســو، 

مورد قبول است.

پنجره

گذرگذر

ارزش های دگرگون شده
در زمانی که هنوز خیلی از آن نگذشته، کار مفهومی ارزشمند 
بــود. چه در ایــن مُلک و چــه در دیگر نقاط جغرافیــا، آن را به 
زبان های مختلف، جوهره آدمی می دانستند اما شاید این خصلت 
آدمی زاده باشد که ارزش هایش هرازگاهی به مدد وزش بادی از 
دیگر سوی، تغییر می کند. زمانی نه چندان دور، کار به خودی خود، 
ارزش داشت. کارل مارکس کار را می ستود به این دلیل که «ارزش 
افــزوده» ایجاد می کرد و می کند، اما آن کار که از نظر بســیاری از 
اهالی اقتصــاد دارای ارزش بود، از زمانی بــه بعد انگار دیگر در 
نظر بخشــی از جامعه بشــری، به چشــم نمی آید و الگوی «کار 
جوهر مرد اســت» و «وقتی به پشت مرد می زنی، باید خاک بلند 
شــود» به انگاره «کار مال تراکتور اســت» تبدیل شده است. اینها 
شــاید خصلت های جامعه بشری باشــد اما هیچ تردیدی نیست 
در جامعه ایرانی که در مســیر مدرنیته هنوز در ایســتگاه ظواهر 
ایســتاده، نمی شــود تغییرات مبنایی در مفاهیم را به این سرعت 
انتظار داشت. آن طور که رجال دانشگاهی حوزه علوم اجتماعی 
می گوینــد: ارزش هــا یکی از مهم تریــن اجزای نظــام فرهنگی 
در ســطح کلان و نظام شخصیت در ســطح خرد هستند و تأثیر 
ژرف بر الگوهای رفتاری و فکری افراد دارند، بنابراین در مســائل 
مختلف فردی و اجتماعی ســهیم هســتند. با توجه به تغییرات 
ســریع در ابعاد مختلف زندگی بشر در ســال های اخیر، ارزش ها 
نیز در ابعاد مختلف نشــان می دهد این تغییرات ارزشی همیشه 
بر سطوح مختلف ازجمله ادبیات، رفتار و فرهنگ تأثیر می گذارد 
و بخش هــای مختلف زندگــی فردی و جمعــی را درمی نوردد. 
جامعــه ایرانی با این توضیحات گویی یک  بــار دیگر دچار تغییر 
سریع فرهنگی شده است. این تغییر درست از زمانی روی خودش 
را نشــان داده که بازی ای به نام همســتر (با هر پیشوند یا پسوند 
مختــص به خودش) پا به عرصه مراودات اجتماعی گذاشــته و 
هر روز بر وسعت آن افزوده می شــود. استقبال از این بازی با هر 
توضیح فنی که درباره آن وجود دارد، برخی از ناظران را شــوکه 
کرده اســت. مهران صولتی که جامعه شــناس است، درباره این 
موضوع معتقد اســت: «اقبال فزاینده به ربات همستر نشان داد 
که بسیاری از روایت ها در برابر تشعشع واقعیت ها رنگ می بازند و 
محو می شوند. به تعبیر مارکس، هر آنچه سخت و استوار است، 
دود می شود و به هوا می رود. براساس این بسیاری از مخالفت ها 
با فناوری های جدید هم بر اثر نیازهای شــهروندان یا مســئولان 
به موافقت و حتی اســتقبال بدل می شوند. حالا نگاه به جامعه 
ایرانی نشــان می دهــد برخی همچنان مشــغول لمس صفحه 
گوشی شان هســتند و بعضی دیگر با روش هایی آشنا شده اند که 
به راحتی می تواند برای شان سکه جمع کند، اما مهم تب فراگیری 
است که حتی ناآشنایان با تلگرام را به نصب این اپ ترغیب کرده 
اســت. کســانی که حاضرند رنج فیلترینگ را بر خود هموار کنند 
ولی شانس شان را برای کسب پولی بادآورده بیازمایند. صولتی این 
وضــع را طنزی فراگیر توصیف می کند و می افزاید: «طنزی فراگیر 
ایــن  روزها می گوید آن  قدری که مردم به همســتر امید دارند، به 
مسئولان امید ندارند! اســتقبال از این ربات اما پدیده ای است که 
می تواند دلالت های جامعه شــناختی داشــته و روزنه هایی برای 

شناخت جامعه ایران بگشاید.

اقتصاد  بیمار
روایت بازی همســتر که البته در دیگــر نقاط دنیا نیز با همین 
شــدت، مثل ویروسی کشــنده در حال شیوع اســت، در جامعه 
ایرانــی آن هم با فرهنگ در تقدیس کار، کــه گاه آن را بزرگ ترین 
تفریح می داند، بی هیچ شــکی از نوع دیگر است. جامعه ایرانی 
در حالی دچار تب ســکه و طلا شــده که تا همین سنوات قبل تر 
برای پول های بادآورده، هیچ ارزشی قائل نبود و حتی در فرهنگ 
عامه این مثل که «باد آورده را باد می برد» بارها استفاده می شد، 
اما حالا این نگاه تغییر کرده اســت. دست کم این تب که امروز در 
جامعه ایرانی دیده می شــود، از آن تب هایی نیست که قرار باشد 
زود به عرق بنشیند، آن هم عرقی سرد. روایت این روزهای جامعه 
ایرانی مشــابهت بســیار به زندگی اروپاییان دوره مرکانتلیست ها 
دارد. مرحــوم دکتر پژویان کتابی با نام کلیــات علم اقتصاد دارد 

که در آن تمام آنچه بــه درد مبتدیان در اقتصاد می خورد، آورده 
شده است. از جمله او توضیحی اجمالی درباره مکاتب اقتصادی 
داده است. او در این کتاب تأکید دارد که در قرون وسطا که کلیسا 
بر قاره ســبز ســلطنت داشــت، معیار آن رذیلت و فضیلت بود. 
اهل کلیســا به تقلید از یونانیان معتقــد بودند رذیلت و فضیلت 
مانند دو کفه از یک ترازو اســت. هرچه رذیلت زیاد شود، کفه آن 
سنگین تر خواهد شــد و کفه فضائل سبک تر و برعکس سنگینی 
کفــه فضیلت، کفه رذایل را با کاســتی مواجه و آن را با آســمان 
جفت خواهد کرد. این برداشــت به این دلیل مورد توجه قرار دارد 
که کلیســا آن روز ثروت را عاملی رذیلت زا می دانست. ماجرا در 
طول قرون وســطا پیش رفت تا رفته رفته پس از پایان این دوران، 
هم زمان با افزایش مراودات اهل مغرب با ساکنان مشرق زمین، به 
دلیل نیاز های کالایی، کسب وکارهای شهری رونق گرفت و تجارت 
بین ســاکنان مغرب و مشرق بر نقطه اوج ایستاد. البته این به آن 
معنا نیســت که تجارت بین این دو گــروه پیش ازاین نبوده، بلکه 
چه آن روز که مارکوپولو، ونیز تا چین را با مال التجاره خانوادگی، 
به هم کوک می زد و چه در زمان رونق جاده  ابریشــم، همیشــه 
این مراودات وجود داشــته اســت اما هرچه به اواســط قرن ۱۸ 
میلادی نزدیک تر می شــدیم، این مراودات با افزایش میزان تولید 
کالا در قالب کسب وکارهای شهری، افزایش می یافت. در این دوره 
مردمان غرب نشــین، تعالیم کلیسا درباره رذیلت اندوختن مال را 
به فراموشــی ســپردند و تب طلا و نقره روزبه روز در آن ســامان 
افزایش یافت. این دوران که تب به دســت آوردن «ســکه» به هر 
قیمــت در میان اهالی آن ســرزمین روز به روز افزایش می یافت، 
دوره مرکانتلیسم نامیده شد و تا امروز اقتصاد دانان از آن به عنوان 
دوره  اگر نگوییم تاریک که خاکســتری  یــاد می کنند. دوران امروز 
ایران با در بورس قرارگرفتن تب جمع آوری ســکه، آن هم به مدد 
لرزاندن انگشت روی صفحه موبایل، اگرچه حدود چهار قرن با آن 
روز تفاوت زمانی دارد، اما گویا در یک تطابق اقتصادی_فرهنگی 
با چهار قرن تأخیر رخ داده است. تنها تفاوتی که می شود آن تب 
چهار قرن پیش اروپایی را ستود، این است که آن روز اگر مردمان 
تب ســکه هم داشــتند، به مدد زحمت و کار به آن می رسیدند و 
مردمان این زمان در تقاطع جغرافیا و تاریخ، با لرزاندن انگشــت، 

طلب سکه می کنند.

از   زاویه  جامعه شناسی
اپیدمی همستر را البته برخی در کفه نوکیسگان می گذارند. این 
گروه معتقدند نگاه به ثروت های بادآورده نوکیسگان نفتی و شیوه 
زندگی آنها، این تغییر نگرش را بر جامعه ایرانی بار کرده که دیگر 
برای کار ارزش ذاتی قائل نیســتند. به عقیده برخی «این مناقشه 
که نفت برای کشورهایی مانند ایران طلای سیاه بوده است یا بلای 
سیاه، به نتیجه قطعی نرسیده، اما یک چیز روشن است و آن اینکه 
نفت تأثیر ماندگاری بر فرهنگ ایرانیان به جا گذاشته است. دولت 
نفتــی به منبعی برای توزیع رانت بــرای حامی پروری برای نظام 
سیاسی تبدیل شده و خواست شــفافیت، کارآمدی و پاسخ گویی 
را به محاق برده اســت. در این میــان، توزیع درآمدهای بادآورده 
نیز به تقویت فرهنگ دلال صفتی، پشت میزنشــینی و بی اعتنایی 
به تقویت بخش خصوصی و کارآفرین انجامیده است». امان االله 
باطنی، پژوهشگر اجتماعی معتقد است: گرایش جامعه به بازی 
«همســتر کامبت» که در روزهای اخیر به شکل گسترده ای شایع 
شــده، ناشــی از «تحرک اجتماعی» و میل به کسب درآمد بدون 
تلاش و زحمت است. او گفته است: در مباحث جامعه شناسی با 
مفهومی به نام «تحرک اجتماعی» مواجهیم که به معنای تغییر 
پایگاه انتســابی (محول) اجتماعی اســت؛ برای مثال، وقتی یک 
کارگر تبدیل به سرکارگر می شود، نوعی تحرک افقی برای او اتفاق 
افتاده و زمانی که تبدیل به کارمند شــود، تحرک عمودی داشته 
اســت. اگر به  دنبال واکاوی انگیزه هــای گرایش عمومی به بازی 
«همستر کامبت» هستیم، باید روند تحرک اجتماعی را در جامعه 
تحلیل کنیم. این جامعه شــناس تأکید دارد: تحرک اجتماعی در 
دهه های ۶۰ و ۷۰ در مواردیی مانند عبور از ســد کنکور و کســب 
رتبه های دو رقمی و پایین تر برای قبولی در رشــته های پزشــکی 
و مهندســی در دانشــگاه های دولتی بود، امــا در اوایل دهه ۸۰ 

به تدریــج زمینه های دیگری برای تحرک اجتماعی مطرح شــد؛ 
مانند ظهور شــبکه های هرمی و «گلد کوییســت» که برخی را به 
مال رساند و به بسیاری از افراد زیان وارد کرد. باطنی معتقد است: 
این موارد در دهه ۹۰ پررنگ شــد و شاهد صف های طولانی برای 
خرید دلار، ســکه و خودرو بودیم؛ به طوری که بر اســاس اعلام 
برخی منابع اقتصادی در اواخــر دهه ۹۰، بخش درخور توجهی 
از درآمد خانوارهای ایرانی از طریق واســطه گری و مواردی مانند 
خریــد و فروش ســکه و ارز بود. این پژوهشــگر اجتماعی ادامه 
می گوید: حقیقت آن اســت که جامعه دچار نوعی هنجارپریشی 
(آنومی) اقتصادی شــده؛ به طــوری که هنجارهــای اقتصادی 
موجود پاسخ گوی انتظارات بخشــی از مردم نبوده و فراگیر شدن 
بازی همستر نیز نشــانه ای از آن است. احساس آنومی اقتصادی 
به عدم تناسب نیازها، اهداف، امکانات مالی و اقتصادی و راه های 
دستیابی به آنها گفته می شود که در شخصیت نسل جوان درونی 
شده است. باطنی تصریح دارد: جامعه به  دنبال کسب پول بدون 
زحمت و تحرک اجتماعی آسان بوده و بازی همستر بسترساز این 
مقوله شده اســت. این پژوهشگر اجتماعی این را هم گفته است 
که  ویژگی قابل توجه «همســتر کامبت» آن است که کسب پول و 
تحرک اجتماعی آســان را به شکل بازی طراحی کرده و از راهبرد 
(استراتژی) «گیمیفیکیشن» (بازی سازی) استفاده درستی کرد که 
در بازاریابی اجتماعی نیز موفق بوده است. باطنی گفت: درون مایه 
طنــز جامعه ایرانی نیز در این میــان به افزایش اقبال عمومی به 
این بازی دامن زد. بسیاری از افراد درگیر «برانگیختگی همگانی» 
(هیستری جمعی) شــدند و به تعبیر عامیانه «شوخی شوخی» 
اقدام به نصب بازی کردند. امان االله قرایی مقدم، جامعه شــناس 
دیگر نیز معتقد اســت: در جامعه امروز شخصیت شما بر اساس 
ظاهر شــما تعریف می شود و شما صرفا بر اساس ظاهر قضاوت 
می شــوید؛ به همین خاطر مردم برای کسب درآمد و بهره برداری 
مالی به هر راهی که فکــر کنید می روند و این موضوع به برنامه 
همســتر  یا برنامه مشابه آن محدود نمی شود. این جامعه شناس 
ادامه می دهد: این موضوع مختص به ایران نیســت و بر اســاس 
مطالعات صورت گرفته، در سراسر دنیا وجود دارد و مادیات تمام 
فکر و ذهن مردم سراسر دنیا را گرفته است. قرایی مقدم می افزاید: 
اگر تاریخ را بر اساس تئوری های علمی به سه دوره تقسیم کنیم، 
از قرن شــانزدهم میلادی به بعد مادیات ذهن بشر را احاطه کرد 
و نه تنها ایرانیان بلکه مردم سراسر جهان برای رسیدن به مادیات 
به هر کاری دســت می زنند. او می افزاید: رســانه های اجتماعی 
دیوار میان جوامع را برداشــته اند و بــه همین خاطر این موضوع 
بیشــتر از قبل عیان شده اســت، اما از قرن شانزدهم این موضوع 
شــکل گرفته و مورد جدیدی نیســت. قرایی مقدم در واکنش به 
افرادی که علت پرطرفداری همســتر در میــان ایرانیان را تنبلی 
مردم می دانند، عنوان می کنــد: برخی می گویند مردم ایران حال 
و حوصله کارکردن ندارند؛ این موضوع شــاید تا حدودی قرین به 
صحت باشــد، اما این موضوع چگونه شکل گرفت؟ آیا مردم ذاتا 
تنبل هستند یا حاکمیت آنها را به این سمت برده است؟ او ادامه 
می دهد: از مردم کشوری که از حدودا ۱۳۲ روز از کل روز های سال 

آنها تعطیل است، می توان انتظار کار و فعالیت داشت؟

یک عقب گرد
به هر روی، بازی همســتر این روزهــا در جامعه ایرانی خانه 
کرده و اقشار مختلف با ســودای اینکه سکه بیشتری جمع آوری 
کنند، بخش زیادی از زمان خود را به این کار اختصاص می دهند. 
آنچه عجیب اســت، این اســت که ظاهرا در عضوگیری این بازی 
هیچ محدودیتی وجود نداشــته؛ زن و مرد، پیر و جوان، باسواد و 
بی ســواد را به خود جلب کرده اســت. گویی که تب سکه و طلا 
هیــچ محدودیتی در جامعــه ایرانی نمی شناســد و تمام مرزها 
برای رســیدن به پول بی دردسر برداشته شــده است. اینکه تمام 
متخصصان ســلامت  هشــدار داده اند و حتی پلیس فتا هشــدار 
امکان کلاهبرداری داده است و یک دوجین هشدار دیگر و باز هم 
چنین هشــدارهایی افاقه نمی کند، یک علامت  سؤال بزرگ ایجاد 
کرده که چرا؟ و یک سؤال بی پاسخ دیگر را  درباره جامعه عجیب 

ایرانی پیش روی همه ما قرار داده است.

نگاه

روایت روزگاری که ارزش ها تغییر می کند

همستریزم ایرانی
آســمان تیره شده است و باد مثل شــلاق خودش را به 
صورت ابرها می کوبد، رعدوبــرق خودش را به بالاترین 
ساختمان می رساند و نوری را روی پشت بام با غیظ خالی 
می کند و ابرها را وحشتی از غرشــی مهیب فرامی گیرد. 
آسمان نم نمک شروع به بارش می کند. می بارد و انگار که 
گریه اش گرفته باشــد، لحظه به لحظه به میزان بارشش 
اضافه می شود... . مردم جمع شده اند؛ گروهی حیران اند 

و گروهی ســرگردان. توی هم می لولند و در گوش هم چیزهایی شــبیه ورد، 
زمزمه می کنند. مردم گویا سحر شــده اند. به دست ساحره ای از قرون وسطا. 
مردم جمع اند. گویی که بارقه ای از امید در سپهر زندگی شان درخشیده باشد، 

لبخندی ژکوندوار بر گوشــه لب شــان نشســته است. انگار 
صور اسرافیل نویدی از بهشــت برای شان به ارمغان آورده 
اســت. حالا همه وارد یک دالان شده اند. از یک سو می  روند 
و کارهایی شــبیه هم انجام می دهند. کارهایی که گویا برای 
خوشبخت شــدن، قرار است از روی دســت هم تکرار کنند! 
ضربه بزنند روی شــکم یک همســتر که یحتمل می خواهد 
ثروتی متفاوت از آنچه پیش از این به دست می آمده، نصیب 
جماعت کند. تب همستری که پول تولید می کند، حالا همه را گرفته و ایرانی ها 
ولع رســیدن به نوعی خوشــبختی دارند که از مســیر انگشــتان طلایی شان 

می گذرد... .

زهره قلیچی

حمیدرضا عظیمی

ایرنا
انی،

شیرو
سن 
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